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مي شود،  ايران  فرهنگ  از  صحبت  وقتي  عموما 
همه از عظمت و غناي فرهنگي ايراني صحبت مي كنند. 
سرافراز  هياهو،  پر  روزگار  از خلال  توانسته  كه  فرهنگي 
ايران،  فرهنگ  اينكه  در  البته  بيايد.  بيرون  پرافتخار  و 
فرهنگي ريشه دار، اصيل و داراي آميزه ها و اصول ناب و 
ماندگار است، شكي نيست و در اينكه در سنگ نبشته ها 
و الواح تخت جمشيد در صدها سال قبل از ميلاد، آمده كه 
سطح توليد و صنايع كارگاهي در نزد مردم اين سرزمين 
بسيار پيشرفته بوده، مايه فخر و مباهات هر ايراني است. 
اما بايد بپذيريم كه همه ي بخش ها و عناصر و مولفه هاي 
يك فرهنگ و تاريخ تمدن يك كشور به يك اندازه قابل 
غلبه  و  گسترش  كه  بسا  چه  و  نبوده  تقدير  و  تحسين 
جانبه ي  پيشرفت همه  و  تحول  مانع  قوم مداري  فرهنگ 
مثل  نيز  ايران  جامعه ي  فرهنگ  در  شود.  فرهنگ  يك 
همه فرهنگ هاي زنده و پويا در جهان نقاط مثبت و منفي 
فراواني در كنار هم وجود دارد. كه يكي از اين ابعاد منفي، 
فرهنگ بدكار كردن و يا كم كاركردن ملت ماست. هميشه 
ايراني ها در هر روز  اين جمله كليشه اي را شنيده ايم كه 
نيم تا يك ساعت كار مفيد و ژاپني ها بين 6 تا 7 ساعت 
كار مفيد انجام مي دهند. اگر چه اين عبارت از لحاظ علمي 
اتلاف  ايران  در  كه  مي دانيم  همه  اما  است،  نشده  ثابت 
است  جهاني  استانداردهاي  حد  از  بالاتر  كار،  مفيد  زمان 
و هر كارمند و يا كارگري مدت زمان زيادي از وقتش را 
بدون انجام هيچ كار مفيد و سودمندي از دست مي دهد. 
درايت  با  و  باهوش  ملتي  ايراني ها  معتقدند  عده اي  البته 
ادراك خود  و  تفكر  قوه  از  استفاده  با  و مي توانند  هستند 
كارها را در زمان كوتاهي انجام دهند. كه باز اين گفتار هم 
ريشه در گسترش فرهنگ من محوري و خود را در مركز 
دايره عالم ديدن دارد. مطالعات مردم شناسي نشان مي دهد 
كه همه ملت ها در جهان از هوش و ذكاوت برخوردارند 
تاكيد  اجتماعي  روانشناسي  نوين  مباحث  در  اينكه  ضمن 
تعيين كننده  هوشي  مختصات  و  هوش  كه  است  اين  بر 
ترقي و رشد و برتري يك ملت بر سايرين نيست و امروز 
خلاقيت  مصاديق  به   (IQ) هوشي  جنبه هاي  بر  علاوه 
و  توسعه  فرهنگ  ارزيابي  جهت  نوآوري  توليد  بستر  و 
داريم  اذعان  نكته  اين  به  ما  البته  مي شود.  تاكيد  رشد 
و  حقوق ها  سطح  بودن  پايين  و  اقتصادي  مشكلات  كه 
درآمدها و عدم رشد اشتغال به موازات رشد نيروي انساني، 
اين  در  اما  مي كند؛  تشديد  ايران  در  را  كم كاري  مسايل 
گزارش هدف اين است كه فرهنگ كم كاري را از زاويه 
ديگري مورد توجه و بررسي قرار دهيم. بر همين مبنا نگاه 
آسيب شناسانه به فرهنگ كار در ايران بسيار حايز اهميت 
است به ويژه با توجه به اينكه تاكيد متخصصان فرهنگ 
نمي افتد، مگر  اتفاق  توسعه در كشوري  اين است كه  بر 
آن كه تحول در فرهنگ كار و ارزش هاي آن ايجاد شود. 
يكي از ويژگي هاي تمدني اروپا بعد از قرون وسطي اين 
است كه مردم اروپا با اصلاح و تغيير بافت فكري خود در 
زمينه كار، به ويژه با نگاه مثبتي كه به كار در پروتستانيسم 
وجود داشت، روند كار محوري بيشتر از گذشته تقويت شد. 
شهروند  هر  اينكه  و  كار  مفهوم  در  تغيير  ماحصل  امروز 

برخوردار  آبرومندي  و  مناسب  كار  و  شغل  از  بتواند  بايد 
توسعه همه جانبه  كه  نيست. چرا  پوشيده  بر كسي  باشد، 
ارزش هاي  و  كار  فرهنگ  كه  مي پيوندد  وقوع  به  زماني 
متناسب با آن در جامعه رشد كند. گفته مي شود در اروپا و 
به ويژه در كشورهاي پيشرفته مثل آلمان، فرانسه و... اگر 
شهروندي كار مناسب داشته باشد، به راحتي مي تواند در 
جامعه ادغام شده و از مزاياي رفاهي و شهروندي برخوردار 
گردد. در حالي كه در فرهنگ شهروندي ما اين اصل در 
تا جايي كه مي تواند  ميان مردم دروني شده كه هر فرد 
بايد در كارها و نقش هاي محول شده خود، كمتر از حد 
را  استعدادهايش ظاهر شده و در عمل خود  و  توانايي ها 

پركار و تلاش گر نشان دهد.
تجربه نشان داده كه در هر جامعه اي كه اين روحيه 
تقويت شده، يعني افراد در مواجهه با محيط كاري خود، 
را  خود  آن  جاي  به  و  كرده  كم كاري  كه  بدهند  ترجيح 
بهره وري  و  راندمان  مرور  به  دهند،  نشان  فعال  و  پركار 
كار افت شديدي خواهد كرد. اين موضوع ريشه در پيچيده 
يك  در  شده  دروني  ارزش هاي  شدن  متناقض  و  شدن 

فرهنگ دارد.
در چنين فضايي بخشي از فرهنگ حاكم همخوان با 
ارزش هاي متعالي مي باشد و بخشي از فرهنگ مستتر كه 
ريشه در ارزش هاي نابه هنجاري دارد، به افراد كمك مي كند 
تا به مقاصد و اهداف خود راحت تر برسند. به عنوان مثال 
اگر در ايران مردم اهداف و نيازهايشان با كار در يك اداره 

بخصوصي تامين نگردد و به نوعي فرد احساس همدلي و 
همراهي با محيط كار خود ننمايد، به سرعت بخش فرهنگي 
مستتر فعال شده و فرد را تشويق به فرار از كار و يا كم كاري 
مي كند. بنابراين اگر تفاوت ميان فرهنگ حاكم و فرهنگ 
مستتر در يك جامعه بيشتر شود و از حد هنجارها و نرم ها 
بالاتر رود، در آن صورت ما شاهد گسترش كم كاري، سستي 

در كار، بد كار كردن و ظاهر سازي خواهيم بود.
در كشور اتحاد جماهير شوروي سابق، در سال هاي 
كم كاري،  روحيه  شدن  حاكم  دليل  به  فروپاشي  از  قبل 
زندگي  مهم  عنوان بخش  به  نه  را  كار  مردم  از  بسياري 
خود، بلكه به عنوان وسيله و ابزاري براي گذران زندگي 
مي ديدند، تقويت اين موضوع باعث شد كه مردم علاقه اي 
و بخش هاي  از صنايع  بسياري  در  و  نداده  نشان  كار  به 
اقتصادي راندمان بهره وري و توليد، روند منفي و نزولي 
پيدا كند. امروز بسياري از جامعه شناسان اقتصادي بر اين 
به  اقتصادي در جامعه  اگر بخواهيم شكوفايي  باورند كه 
وقوع بپيوندد، بايد علاوه بر توجه به شاخص هاي اقتصادي، 
به ميزان علاقه و ارتباط قلبي مردم با كار نيز توجه نمود. 
چون اگر كار با رضايت خاطر افراد همراه نباشد، يعني بين 
نيايد،   اقتصادي سازگاري پديد  با فعاليت هاي  روحيه فرد 

تعهد به كار به مرور ضعيف مي گردد. 
كار و شكوفايي شخصيت

 بايد در نظر داشت كه وقتي از كار صحبت مي كنيم بايد 
به جنبه هاي متفاوت آن توجه كنيم. در جامعه شناسي علاوه بر 
توجه به جنبه هاي فني و فيزيكي و وضعيت فيزيولوژيك كارگر، 
به جنبه هاي روانشناختي و اجتماعي آن نيز تاكيد مي شود. اين 
اعتقاد وجود دارد كه كار زماني مي تواند درست و موثر باشد 
كه با ارزش هاي اجتماعي موردنظر كارگر همخواني داشته و 
او را با خود درگير نمايد. متاسفانه در سال هاي اخير در ايران به 
دليل مشكلات اقتصادي و عدم توجه به نظام استعدادسنجي 
در مدارس، افراد در مشاغلي به كار مشغول شده اند كه با آن 
ارتباط برقرار نكرده و بعضا ارزش هاي سازماني آن كار را با 
ارزش هاي خود همخوان و منطبق نيافتند. به طور كلي يك 
ويژگي مهم كه در فرهنگ كار و اشتغال ايران حلقه مفقوده 
تلقي مي شود، عدم توجه به روحيه آفرينندگي كار است كه اگر 
اين امر در كاري وجود نداشته باشد، كار را به يك امر بي روح 
و كسل كننده مبدل مي سازد. استاين معتقد است كه اگر به 
عنصر آفرينندگي در كار توجه شود، سه تحول در كاركنان 
براي  افراد  انگيزه ي  اول  است.  مشاهده  قابل  يك شركت 
پيشرفت بالا مي رود؛ دوم علاقه ي افراد به بهتر انجام دادن 
كار بيشتر مي شود؛ سوم اينكه به كاركنان قدرت ابراز وجود 
بيشتري مي دهد. از سوي ديگر نبايد از ياد ببريم كه كار فقط 
با جنبه هاي فيزيكي و ظاهري فرد ارتباط نداشته بلكه آنچه در 
كار مهم است ارتباط روحي و رواني فرد كاركن با محيط كار 
وي مي باشد. كار زماني مي تواند به درستي انجام گرفته و با 
بهره وري بالا همراه گردد كه به رشد شكوفايي شخصيت فرد 
كمك نمايد. مديران در ايران به دليل عدم توجه به علايق 
استخدام  كارهايي  در  را  او  كارمندان،  و  كارگران  شخصي 
مي كنند كه هيچ ارتباطي با درونيات فرد ندارد. تداوم اين روند 
نوعي بيگانگي از كار را در فرد تقويت مي كند و بيگانگي از 

آسيب شناسي فرهنگ كم كاري 
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كار همان شرايطي است كه چارلي چاپلين در فيلم عصر جديد 
خود به تصوير مي كشد. در اين فيلم كارگري را مي بينيم كه 
وظيفه بستن پيچ ها را در كارخانه به عهده دارد، او آن قدر در 
كار خود حل مي شود و چون توانايي ارتباط قلبي را با روند 
توليد ندارد، در زمان فراغت نيز به هر چيزي كه مثل پيچ 
مي ماند، برمي خورد، مي خواهد آن را سفت نمايد. اين تكرار 
بدون معنايابي به سرخوردگي هاي فرد نه صرفا در كار بلكه در 
كل جامعه منجر مي شود. شايد بگوييد اين ديدگاه فيلم عصر 
جديد مربوط به دوران ما نيست، در حالي كه عدم ارتباط با 
كار و بيگانگي از روند آن همچنان دغدغه عصر جديد است. 
اگر در گذشته اين ارتباط با كار صنعتي و خط توليد مطرح بود، 

امروز عدم ارتباط با پديده هاي جامعه اطلاعاتي، مثل خود 
مقوله اطلاعاتي و شكاف ميان انسان و رسانه موضوعات 
اين قرن مي باشد. دكتر ديويد جرالدسون معتقد  مهم 

است: «ما امروز با بيگانگي جديدي به نام از خودبيگانگي 
مجازي افراد با دنياي اينترنت روبه رو هستيم. بيگانگي كه نه 
تنها به شكوفايي شخصيت فرد كمكي نكرده، بلكه شخصيت 
و منش فردي او را به شدت لگدكوب كرده است». بر همين 
از جوامع  از كار در برخي  ناشي  آمار خودكشي هاي  اساس 
پيشرفته صنعتي مثل ژاپن بسيار بالا رفته است. بنابراين آنچه 
مهم است، اين است كه ما همچنان با پديده ي بروز عقده هاي 
رواني ناشي از كار روبه رو هستيم. بنابراين بحث دوستي انسان 
با دنياي IT از جمله مسايلي است كه با دغدغه و چالش هاي 
زياي روبه روست. بر همين مبنا در سال هاي اخير بيل گيتس 
تاكيد بر تغيير مدل ساخت كامپيوتر كرده است. او معتقد است 
كه اين شكل فعلي مانيتور، كيس، كيبورد و ماوس بسيار 
غيرمنطقي و غيرقابل پذيرش قلبي با انسان است. ما بايد 
در ساخت رايانه هايي كه باعث انس بيشتر انسان با رايانه 
مي شود پيش برويم. بنابراين اگر چه امروز كار بشر با وجود 
اينترنت راحت تر شده است، اما ارتباط با كار همچنان دغدغه و 
معضل بشر مي باشد. اين مساله در كشورهاي جهان سوم مثل 
ايران صورت وخيم تر و پيچيده تري پيدا كرده است. در ايران 
علاوه بر اينكه هنوز محيط هاي كاري واقعي نمي تواند به 
رشد روحي و شخصيتي  كارمندان و كارگران كمك نمايند، در 
محيط هاي مجازي هم بيشتر دچار از خودبيگانگي مي شوند. 
ما هنوز در گسترش فرهنگ نوين كار كه به كسب و كار 
نه به عنوان يك كار موظفي بلكه به عنوان يك انتخاب 
آگاهانه نگاه مي شود، توجه نكرده ايم. كار زماني براي انسان 
مزيت تلقي مي شود كه در فرد هيجان و شور دروني ايجاد 
كند. حال اگر در مسير كاناليزه كردن افراد در مشاغل نظام 
آموزشي و بازار كار، نتوانند با نزديكي مناسب به يكديگر افراد 
را در مشاغل، متناسب با تخصص و علاقه شان جاي دهند، 
در آينده شاهد رشد مهندساني خواهيم بود كه چون عاشق 
شعر هستند، در اوج كار خط توليد، درهاي اتاق مديريت را به 
روي خود خواهند بست تا چند خط شعر بسرايند و يا با راننده 
اتوبوسي روبه رو مي شويم كه تمام شيشه جلوي اتومبيلش پر 
از عكس هاي آلن دلون، مارلون براندو و جمشيد مشايخي 
با تب  بازيگر شود و  او مي خواهد  پرويز پرستويي است.  و 
بازيگري هر روز بيشتر از خود دور شده و روزبه روز خواب ها و 
روياهايش رنگ غيرواقعي گرفته و در نهايت هم شايد پايش 

به سينما باز شده و در نقش يك سياهي لشگر در يك فيلمي 
هم ظاهر شود. اين روزها آمار تصادفات در شهرهاي بزرگ 
بالاتر رفته،  روانشناسي اجتماعي به ما مي گويد برخي از اينها 
آ دم هايي هستند كه از كار و شغل خود متنفرند و به هنگام 
رانندگي به عشق خود فكر مي كنند. پس چه بهتر قبل از آن 
كه فردي وارد بازار كار گردد،  در جايي قرار گيرد كه عاشق 
آن است. اگر عشق در كار حضور داشته باشد، و هر شهروند 
در شغل مورد نظر خود قرار گيرد، ديگر هيچ كس احساس 
تنهايي، سرخوردگي، غم غربت و فرسودگي رواني نخواهد 
كرد. جامعه اي دچار فرسودگي روحي و رواني مي گردد كه 

مردم آن هنر خوب زندگي كردن را 
نياموخته باشند. جيمز مشينر معتقد 
است: «كسي كه هنر خوب زندگي 
كردن را آموخته باشد، در هر كاري 
فقط به دنبال تعالي از ديدگاه خود 
است. مهم نيست كه ديگران او را 

در حال كار بدانند يا بازي...»
در  ما  هدف  اگر  بنابراين    
تحقق  و  موفقيت  به  رسيدن 
توسعه پايدار باشد، بايد بدانيم كه 
تحول  آن  اساسي  زمينه ي  پيش 
حاكم  ارزش هاي  و  فرهنگ  در 
بپذيريم  بايد  ما  مي باشد.  كار  بر 
كردن  پر  از  صرفا  نيكو  كار  كه 
حاصل نمي گردد، بلكه كار نيكو از 
پر كردن مطلوب به دست مي آيد. 
در جهان امروز كه بر اثر گسترش 
كرده،  تغيير  مدرنيسم  فرهنگ 
كار،  مقوله  حتي  و  امور  به  توجه 
كرده  پيدا  خاصي  و  ويژه  شكل 
است، به طوري كه انعطاف پذيري 
و  مترادف  را  تغييرات  پذيرش  و 
همراه با كار در نظر مي گيرند نه 
توسط يك  احتمالا  كه  سليقه اي 
مي گردد.  اعمال  استثنايي  مدير 

در تحقيقاتي مشخص گرديد كه در ميان سه كشور ايران، 
مالزي و تركيه فرهنگ كم كاري و بد كار كردن در ايران 
بسيار بيشتر از دو كشور ديگر است. شايد دليل اين امر اين 
باشد كه در مديريت سنتي ايران به آزادي نيروي كار در 
نمي شد. در حالي كه مديران موفق  ويژه اي  توجه  محيط 
امروز بايد بيشتر از آن كه به دنبال اين باشند كه كاركنان 
سازمان چه مي كنند به دنبال شناخت درونيات آنها باشند 
مالزي كه در  اين موضوعي است كه در كشوري مثل  و 
طول دو دهه اخير تجربه خوبي از توسعه داشته است قابل 
مشاهده است. به طور كلي مديران برتر كه نقش اساسي 
در بهره وري كار دارند امروز به پرسنل خود توصيه مي كنند 
كه در شبانه روز حتما زماني را به مطالعه كتاب و روزنامه 
و  آگاهي  بدون  كه  مي دانند  آنها  چون  دهيد  اختصاص 
دسترسي به اطلاعات روز نمي توان بحران ها را حل و فصل 
اين مديران هستند  نمود. بحران ها همواره در كمين اند و 
با پرسنل مي توانند در رفع مسايل و  كه در سايه همدلي 
بردارند. پس شايد آسيب اساسي كم كاري  مشكلات قدم 
را در ذهن مديران بايد جست وجو نمود نه در فعاليت هاي 
پرسنل و كاركنان پايين دستي. فرهنگ كار زماني متحول 
شود.  دروني  ما  فرهنگ  در  انعطاف پذيري  كه  مي شود 
از سوي هر فردي كه  انتقاد  انعطاف پذيري يعني پذيرش 
ضعف ها و ناكارآمدي هاي ما را لمس مي كند. گاهي اوقات 
اين انتقاد مي تواند از سوي رقباي ما باشد. پس بايد پذيراي 

آن باشيم. 
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